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 دهد:سپس ادامه می مرحوم آخوند

فقد عرفت أنه لا إشكال أصلا في لزوم الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب إذا لم يقدر  ذلك إذا عرفت»

عليه بعد زمانه فيما كان وجوبه حاليا مطلقا و لو كان مشروطا بشرط متأخر كان معلوم الوجود فيما بعد 

زه بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته فيترشح منه الوجوب عليها على كما لا يخفى ضرورة فعلية وجوبه و تنج

الملازمة و لا يلزم منه محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها و إنما اللازم الإتيان بها قبل الإتيان به بل 

لزوم الإتيان بها عقلا و لو لم نقل بالملازمة لا يحتاج إلى مزيد بيان و مئونة برهان كالإتيان بسائر 

 1«مقدمات في زمان الواجب قبل إتيانه.ال

 توضيح:

توان اتیان کرد، بایدد بلدا از  ن انمدام داد و    ای را بعد از زمان واجب نمیمهشود که اگر مقدپس معلوم می .1

المقدمه حالی و بالفعا است(. و اگدر بالدا بده    المقدمه است)اگر وجوب ذیوجوب  ن ناشی از وجوب ذی

ای را ثابدت  مقدمه را اصلاً وجوب شرعی ندانستیم، عقا وجوب چندی  مقدمده  ملازمه نشدیم یعنی وجوب 

 کند.می

تواند با اتیان مقدمه، ذی المقدمه را المقدمه بالفعا و منمز است به ای  جهت که مکلّف میچراکه وجوب ذی .2

 شود.اتیان کند. پس وجوب ذی المقدمه هست و از  ن، وجوب مقدمه حاصا می

 گوئيم:ما مي

 صا فرمایش مرحوم  خوند  ن است که:ماح .1

 اش واجب است.المقدمه حالی است، مقدّمات وجودیاگر وجوب ذی (1

 به شرط اینکه:  (2

  ن مقدمه وجودی، در عی  حال که مقدمه وجودی است، مقدمه وجوبی نلاشد)چراکه اگر الف(

پدس  مقدمه مذکور موجود نیست، وجوب ذی المقدمه حالی نیست و اگر وجوب حالی اسدت،  

 ای  مقدمه موجود است و طلب  ن، طلب تحصیا حاصا است(

  ن مقدمه وجودی، موضوع دلیا نلاشد. ب(

 از ای  نوع مقدماتی نلاشد که  مر تحقق  ن را نخواسته و طلب نکرده است. ج(
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 شود:حالی بودن وجوب ذی المقدمه در چند صورت حاصا می (3

 وجوب مطلق باشد. الف(

 قدّم باشد و شرط حاصا شده باشد.وجوب مشروط به شرط مت ب(

در حال حاضدر،  « لحاظ قبليّت نسبت به امر متأخر»وجوب مشروط به شرط متأخر باشد و ج(

 ممک  باشد.

شود که اگر جایی وجدوب ذی المقدمده حدالی باشدد در     . با توجه به  نچه مرحوم  خوند فرمودند معلوم می2

 وه وجوب حالی را تصویر کرد:توان به چند نححالیکه واجب استقلالی است، می

 وجوب معلّق)یعنی وجوب مطلق که بید در  ن بید ماده است( الف(

 وجوب مشروط به نحو شرط متأخر)که بید در  ن شرط هیأت است( ب(

لازم نیسدت وجدوب ذی المقدمده معلّدق     « وجوب مقدمه»گویند برایبا توجه به همی  نکته می مرحوم آخوند

 نویسد:باشد، ایشان می« وب مشروط به نحو شرط متأخروج»تواند باشد بلکه می

فانقدح بذلك أنه لا ينحصر التفصي عن هذه العويصة بالتعلق بالتعليق أو بما يرجع إليه من جعل الشرط »

 1«المشروط. من قيود المادة في

 توضيح:

وجتوب مشتروط بته نحتو     »را از راه« وجوب حالي برای واجب استتقبالي »با توجه به اینکه ممک  است .1

-گولیم لازم نیست بگولیم واجب به نحو واجب معلّق است. بلکه مدی هم تصحیح کنیم، می« شرط متأخر

 چراکه وجوب مشروط به نحو شرط متأخر است.« وجوب حالي باشد»تواند

ید، گوید یا اسم  ن را نیآوریم و بگولیم بپس لازم نیست به واجب معلّق بالا شویم که صاحب فصول می .2

بید ماده است و نه بید هیأت)پس واجب مشروط نیست( که سخ  شیخ انصاری بدود و بازگشدت  ن بده    

 واجب معلّق بود.

ممک  است علارت مرحوم  خوند را چنی  معنی کنیم: وبتی عقا هم مقدّمات مفوتّده را لازم التحصدیا   ] .3

 [بالا شویم «قواجب معلّ»داند، لازم نیست برای لزوم اتیان به مقدمه مفوتّه بهمی
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 گوئيم:ما مي

طلق ملنای ایشدان در حقیقدت   « به نحو شرط متأخر مشروط واجب»توان گفت: در پاسخ  به مرحوم  خوند می

و چون ای  شرط در حال حاضر محقق است، پس وجدوب  « لحاظ قبليّت نسبت به امر متأخر»مشروط است به

شده باشند(. حال طلق فرمایش صاحب فصدول وجدوب   شود.)مثا اینکه شرط متقدم یا مقارن موجود حالی می

جدا بداز مطدر     شود و لذا تقسیم وجوب مطلق به معلّق و منمّز در همی مشروط پس از تحقق شرط، مطلق می

 شود. و اگر وجوب حالی است و واجب استقلالی، واجب معلّق است.می

ای بلا از زمدان واجدب)ذی المقدمده(    قدمهنویسد هر جا مپردازد و میای دیگر میسپس به نکته مرحوم آخوند

دانیم که بلا از زمان اتیان، بطعاً ذی المقدمه واجب نیسدت و یدا چندی     وجوب یافته بود، دو حالت دارد، یا می

جا، وجوب غیری نیست بلکه وجوب نفسی تهیّئی علمی ندارد. در صورت اول باید بگولیم وجوب مقدمه در ای 

کنیم)کشف علّدت از معلدول( کده ذی المقدمده از بلدا      وب متقدم مقدمه، کشف میاست و در صورت دوم از وج

 واجب است در حالیکه زمان  ن استقلالی است.

 نویسد:ایشان می

انقدح بذلك أنه لا إشكال في الموارد التي يجب في الشريعة الإتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب كالغسل »

ب عليه الصوم في الغد إذ و يكشف به بطريق الإن عن سبق في الليل في شهر رمضان و غيره مما وج

وجوب الواجب و إنما المتأخر هو زمان إتيانه و لا محذور فيه أصلا و لو فرض العلم بعدم سبقه لاستحالة 

اتصاف مقدمته بالوجوب الغيری فلو نهض دليل على وجوبها فلا محالة يكون وجوبها نفسيا ]و لو[ تهيؤا 

 1«و يستعد لإيجاب ذی المقدمة عليه فلا محذور أيضا.. ليتهيأ بإتيانها
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